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آمار تماشاگران ۳ مجموعه تئاتری
 اقبال بلند 

کارهای کودک  و نوجوان
تئاترشــهر،  � ســالن های مجموعه  گروه هنــر: 

تماشاخانه ســنگلج و تالار هنر که در مجموع ۱۰ 
نمایش را روی صحنه دارند، تعداد تماشاگران هر 

نمایش را تا پایان ۱۹ مرداد جاری اعلام کردند. 
 نمایش «خسیس» به کارگردانی مریم کاظمی 
که در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه 
اســت، در ۲۵ اجرائی که تا تاریخ ۱۹ مرداد پشت 
 سر گذاشــته، میزبان هفت هزارو ۲۲ تماشاگر بوده 
اســت. برای این سالن که گنجایش ۵۷۹ تماشاگر 
را دارد، از ۲۱ تیر هزارو ۳۰۷ بلیت تمام بها، هزارو 
۷۲۸ بلیــت نیم بها، دوهزارو ۷۲ بلیت تخفیف دار 
و هزارو ۹۱۵ بلیت میهمان صادر شــده که مبلغ 
گیشه نمایش را به یک میلیاردو ۵۷۱ میلیون و ۵۵۰ 
 هزار ریال رســانده است. نمایش «خسیس» تا ۲۶ 

مرداد به اجرای خود ادامه می دهد. 
در تــالار چهارســو مجموعــه تئاترشــهر نیز 
«ریچــارد ســوم اجرا نمی شــود» بــه کارگردانی 
روح االله جعفــری روی صحنه اســت کــه در این 
ســالن با گنجایش صد نفر، ۱۸ اجرا انجام داده و 
میزبان هزارو ۱۹۲ تماشــاگر بوده است. برای این 
نمایش، ۴۱۱ بلیت تمام بها، ۱۱۰ بلیت نیم بها، ۳۰۵ 
بلیت تخفیف دار و ۳۶۶ بلیت میهمان صادر شده 
که مبلغ گیشــه آن را به ۲۱۳  میلیون ریال رسانده 

است. 
دیگر سالن مجموعه تئاترشــهر، تالار قشقایی 
بــا گنجایش ۹۶ تماشــاگر اســت که ایــن روزها 
دو نمایــش روی صحنــه دارد. نمایش «ســس 
توت فرنگــی» بــه کارگردانی مهدی پاشــایی، در 
۱۷ اجرائــی که تا ۱۹ مرداد داشــته، میزبان ۶۷۳ 
تماشاگر بوده اســت. برای این نمایش ۱۷۷ بلیت 
تمام بها، ۱۳۰ بلیــت نیم بها، ۷۸ بلیت تخفیف دار 
و ۲۸۸ بلیــت میهمــان ارائه شــده و در گیشــه 
۹۱ میلیــون و ۳۲۰  هــزار ریال را به نــام خود ثبت 

کرده است. 
نمایــش «گــزارش وضع هوا» بــه کارگردانی 
عاطفه تهرانی نیز که ۱۷ نوبت روی صحنه رفته، 
۶۵۸ تماشاگر داشته اســت. برای این نمایش نیز 
۲۵۳ بلیت تمام بهــا، ۷۵ بلیت نیم بها، ۵۲ بلیت 
تخفیف دار و ۲۷۸ بلیت میهمان ارائه شــده و در 
گیشه ۹۹ میلیون و ۶۳۰  هزار ریال برایش ثبت شده 
است. نمایش «پانزده ســال آینده» به کارگردانی 
سعید زارع، عنوان نمایش دیگری در این مجموعه 
تئاتری اســت که در تالار ســایه بــا گنجایش ۷۲ 
تماشــاگر اجرا می شود. این نمایش در ۲۰ اجرائی 
که داشــته، میزبان ۴۹۰ تماشاگر بوده است. برای 
آن ۱۰۶ بلیت تمام بها، ۳۹ بلیت نیم بها، ۳۲ بلیت 
تخفیف دار و ۳۱۳ بلیت میهمان ارائه شده که در 

گیشه ۴۵ میلیون و ۳۳۰  هزار ریال دارد. 
نمایــش «خداحافــظ بــاغ آلبالوی مــن» به 
کارگردانی سارا مخاوات نیز با ۲۱ اجرا میزبان ۵۳۰ 
تماشاگر بوده اســت. برای این نمایش، ۱۱۵ بلیت 
تمام بها، ســه بلیت نیم بها، ۸۹ بلیت تخفیف دار 
و ۳۲۳ بلیــت میهمان ارائه شــده که در گیشــه 

۵۶ میلیون و ۳۱۰  هزار ریال می شود. 
تماشــاخانه ســنگلج که یکی از قدیمی ترین 
تماشاخانه های تهران به شمار می رود، این روزها 
شاهد اجرای دو نمایش است. نمایش «آقا دلبر» 
به کارگردانی موســویان که از ۲۷ تیر روی صحنه 
رفته، در هفته گذشــته میزبان ۸۶۷ تماشاگر بوده 
اســت. برای این نمایش ۴۵ بلیــت تمام بها، ۲۱۱ 
بلیت نیم بهــا، ۱۸۷ بلیت تخفیف دار و ۴۲۴ بلیت 
میهمان ارائه شده که در گیشه ۷۵ میلیون و ۳۲۵  

هزار ریال را شامل می شود. 
نمایــش دیگــر ایــن تماشــاخانه، «افــرا» به 
کارگردانی ســهیل ساعی اســت. این نمایش در 
هفته گذشــته میزبان ۴۲۲ تماشاگر بوده است که 
شــامل ۱۲۷ بلیت تمام بها، ۱۱۰ بلیت نیم بها، ۵۵ 
بلیت تخفیف دار و ۱۳۰ بلیت میهمان می شــود و 
در گیشــه ۵۶ میلیون و ۵۰۰  هزار ریال را ثبت کرده 
اســت. گنجایش تماشاخانه ســنگلج برای ۲۳۵ 

تماشاگر است. 
در سالن تخصصی تئاتر کودک  و نوجوان اداره 
کل هنرهای نمایشی، تالار هنر، نیز دو نمایش روی 

صحنه است. 
نمایش «شازده کوچولو» به کارگردانی آناهیتا 
غنــی زاده، در هفتــه گذشــته میزبان هــزار و ۷۶ 
تماشــاگر بوده اســت. این نمایش در ۲۸ اجرائی 
کــه تا ۱۹ مــرداد داشــته، در مجموع ســه هزارو 
۷۷۶ تماشــاگر را میزبانی کرده و گیشه ای برابر با 
۴۸۴ میلیون و ۹۶۵ هزار ریال به نام  آن ثبت شــده 
اســت. تنها در هفته گذشــته ۴۰۴ بلیت تمام بها، 
۴۳۳ بلیــت نیم بها، ۶۵ بلیــت تخفیف دار و ۱۷۴ 
بلیت میهمان برای ایــن نمایش ارائه داده اند که 

مبلغ ۱۰۹میلیون و ۸۴۵  هزار ریال می شود. 
نمایش «چارلی و کارخانه شکلات ســازی» به 
کارگردانی فریبــا دلیری نیز دیگر نمایش تالار هنر 
اســت که در ۲۶ اجرائی که تا ۱۹ مرداد داشــته، 
میزبان چهارهزارو ۷۳۴ تماشــاگر بوده اســت و 
جمع مبلغ گیشه آن ۶۹۰ میلیون و ۳۴۵  هزار ریال 
را نشان می دهد. این نمایش تنها در هفته گذشته 
هزارو ۳۵ تماشاگر داشته که ۶۳۹ بلیت تمام بها، 
۲۴۶ بلیت نیم بهــا، ۳۰ بلیت تخفیــف دار و ۱۲۰ 
بلیت میهمان را شــامل می شود. گیشه یک هفته 
گذشته این نمایش ۱۸۰ میلیون و ۹۰  هزار ریال ثبت 

شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

«همه می دانند» رکوردد ار 
جشنواره سارایوو

گروه هنر: فیلم ســینمایی «همــه می دانند»، به  �
کارگردانــی اصغر فرهادی، رکورد تعداد تماشــاگران 
حاضر در نمایش یک فیلم را در جشــنواره ســارایوو 
شکســت و بالاتریــن تعــداد بیننــده را در ۲۴ دوره 
برگزاری این رویداد کســب کرد.  به گزارش خبرگزاری 
خبرآنلاین، نمایش فیلم ســینمایی «همه می دانند»، 
تازه ترین ساخته اصغر فرهادی، یکشنبه شب در فضای 
باز جشنواره ســارایوو با استقبال گسترده چندین  هزار 
تماشــاگر همراه شــد.  پیش از شــروع فیلم، میرساد 
پوریواترا، مدیر فستیوال ســارایوو، این تعداد تماشاگر 
را بالاترین تعــداد بیننده برای نمایــش یک فیلم در 
جشــنواره و رکوردی در همــه ۲۴ دوره برگزاری این 
مراســم اعلام کرد.  امســال اصغر فرهادی ریاســت 
هیئت داوران بخش مســابقه بیست وچهارمین دوره 

جشنواره سارایوو را برعهده دارد. 

نخستین حضور لیلا حاتمي و ساعد 
سهیلي در شبکه نمایش خانگي

گروه هنر: پیش تولید سریال «نهنگ آبي» که براي  �
شبکه نمایش خانگی تولید مي شــود، به کارگردانی 
فریــدون جیرانــی، تهیه کنندگــی ســعید ملــکان و 
نویسندگی بهرام توکلی آغاز شده است. در این سریال 
براي نخستین بار لیلا حاتمی و ساعد سهیلی در شبکه 
نمایــش خانگي حضور خواهند داشــت. چهره های 
مطرح ســینما نقش های دیگر این مجموعه را بازی 
مي کنند کــه به زودی اســامی آنها اعلام می شــود. 
همچنیــن «نهنگ آبــی» علاوه بر پخش در شــبکه 
نمایش خانگی، روی ســرویس های وی اودی نیز قرار 
خواهد گرفــت. پیش از این اخبار پراکنده ای که از این 
مجموعه با عنوان هاي مختلف رســانه ای شده بود، 
صحیح نیست و اخبار رسمی مجموعه «نهنگ آبی» 
از طریق روابط عمومی سریال در اختیار رسانه ها قرار 

خواهد گرفت.

«ادیپ افغانی» و «از خط زرد 
فاصله بگیرید» در مولوی

گروه هنر: اثری نمایشــی نوشــته احمد مهرانفر و  �
نمایش «از خط زرد فاصله بگیرید» در ســالن اصلی 
مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می روند. نمایش «ادیپ 
افغانی»، به نویســندگی احمــد مهرانفر و کارگردانی 
مجتبی جدی، از  ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریور در ساعت ۱۸ 
در سالن اصلی مولوی روی صحنه خواهد رفت. بنا بر 
این گزارش، در نمایش «ادیپ افغانی» مجتبی پیرزاده 
و پریسا هاشم پور به ایفای نقش می پردازند. همچنین 
قابل ذکر اســت احمد مهرانفر، بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون، علاوه بر نویسندگی، تهیه کنندگی این نمایش 
را نیز برعهده دارد. این نمایش درباره زنی ا ســت که 
سه شب است خواب می بیند شوهرش او را می کشد، 
همسرش اما ۱۵ سال است که خواب ندیده. او متوجه 
می شــود آخریــن خوابش که ۱۵ ســال پیــش دیده 
است، شــباهت عجیبی با خواب های زن دارد... .  این 
اثر که محصول تلاش دانشــجویان دانشگاه تهران و 
تربیت مدرس است، از یکشنبه، ۲۹ مرداد، در مرکز تئاتر 
مولوی آغاز به کار می کند. نمایش «از خط زرد فاصله 
بگیرید»، به نویسندگی الهه مجلسی و کارگردانی رضا 
رشادت، از روز یکشنبه، ۲۹ مرداد تا ۲۰ شهریورماه در 
ســاعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی 

صحنه خواهد رفت.

پرسه در خبر

سال پانزدهم    شماره 3222 هنرپنجشنبه   25 مرداد 1397

علی فرهمنــد: یک: دوســتان منتقــدم از «چیزی» 
که دیده ام و نمی دانم چیســت، امــا خوب می دانم 
که «فیلم» نیســت، بســیار تعریف کــرده بودند. به 
تماشــایش که نشســتم، هیچ ندیدم جز یک ســری 
شــوخی های جنســی مصور که به جای تابوشکنی 
- که اصلا هــم رویکرد بدی نیســت- بی اخلاقی و 
بی فرهنگی را ترویج می دهد. دروغی هم نیست که 
بگویم هیچ کس از شوخی هایش به خنده نیفتاد که 
تقریبا همه در حال قهقهه بودند؛ اما آیا صرفا «خنده» 
معیاری اســت برای ارزش گذاری یــک اثر کمدی؟ 
آقــای کارگردانش و نویســندگان نه تنها خلاقیتی در 
بیــان حرف های تابوشــکنانه به خرج نــداده  بودند 
که از وضعیــت اجتماعی و فرهنگــی خاص ایران 
امروز تا می توانستند سوءاستفاده کردند و البته تمام 
تقصیرها گردن آنها نیســت که وقتــی دولتمردان و 
دولتمندان سفت وسخت بگیرند، روزی آثارش از یک 
جایی بیرون خواهــد زد و کجا بهتر از حوزه فرهنگ 
امروز ما! چنین می شــود که سرتاسر «هزارپا» را یک 
مشــت جملات عریان و غیرنمایشــی جنســی دربر 
گرفته و خنده ها نیز نشــان از ســرخوردگی های این 
تماشاچیان بی گناه دارد؛ تماشاچیاني که استقبالش 
از ســینما را در هیــچ تحلیــل جامعه شــناختی ای 
نمی توان دریافت که پُرشــدن ســالن ها نه به خاطر 
«عطــاران» و کلیشــه سوپراســتار و نــه بــه علت 
شــناخت قبلی از کارنامه کارگردانِ فجربُرده است. 
«مردم» صرفا می روند ســینما تا دمی خودشان را و 
شرایط شان را فراموش کنند؛ اما - در مورد «هزارپا» 
و آثار نظیرش- نمی دانند با ورود به سالن تاریک، به 
کجا پرتاب می شــوند و در مدت دو ساعت، اثر کاری 
می کنــد با آنها که فحش های رکیــک رایج کوچه و 
خیابان نمی کند. «هزارپا» معلولِ معلولیت فرهنگ 
دهه ۹۰ ایران است؛ فیلمی است مروج بی فرهنگی 
و رده بندی ســنی اش (عدم نمایش بــرای افراد زیر 
۱۵ سال) نیز یک رویکرد تبلیغاتی است و مخاطبان 
اصلی اش هم همان «تین ایجر»ها هســتند. برگردم 
بــه واژه - ایــن روزها گره گشــای- «مــردم». کدام 
مردم؟ مگر در ســطح پایتخت چند ســالن و با چه 
ظرفیتی وجود دارد که روزانه از پس «مردم» برآید؟ 
چندبار شــنیده اید «مردم» به دلیل «سولدآوت»های 
زودهنگام مانده باشند پشــت درهای بسته سینما؟ 
«مردم» واژه ای اســت که تهیه کنندگان برای توجیه 
کیفیت فیلم ســطح  پایینشان از آن استفاده می کنند 
وگرنــه «هزارپا» هم مانند دیگر آثار ســینمای ایران، 
مخاطبانی دارد - نسبت به جمعیت کشور- معدود. 
مســئله اما این اســت که اگر وضعیــت اجتماعی 
مساعد بود، آیا باز هم تماشاگران به بی فرهنگی های 

جاری در اثر می خندیدند؟ 

یک ونیم: یک ســؤال: چطور دیالوگ های فیلم - که 
همگی با قســمت خاصی از آناتومی انســان ســروکار 
دارد- مجوز نمایش می گیرد، اما «دلم می خواد برقصم» 
توقیف می شــود و در انتها به «دلم می خواد» تغییرنام 
می دهد؟ یعنی رقصیــدن از فعل های رایج در «هزارپا» 

خطرناک تر است؟ 
دو: «هزارپا» از همان فرمول «فیلمفارسی» استفاده 
می کند؛ فرمولی نام آشــنا که الگوهای بعد از انقلاب آن 
«نان، عشق و موتور۱۰۰۰» (از آقای کارگردان) و «کُما» - 
به عنوان اصیل ترین فیلمفارسی بعد از انقلاب- هستند. 
بگذارید پیش از نتیجه گیری درباره جایگاه فیلمفارســی 
«هزارپــا» این نکته را یــادآوری کنم که بخش مهمی از 
ســاختمان فیلمفارســی را صحنه های غالبا رقص هاي 
بی ارتباط با داســتان و صرفا برای دگرگون سازی احوال 
تماشاگر تشکیل می داد که پس از انقلاب و با حذف این 
صحنه ها از فیلمفارســی های جدید، سینما با «چیزی» 
ابتــر، ناقص و معلول طرف بود و حالا دقت در «هزارپا» 
موجب این نتیجه گیری - و این سرخوردگی- می شود که 
سینمای بعد از انقلاب، پس از حدود ۴۰ سال از ساخت 
«فیلمفارســی»های معلول، و پس از حدود ۱۵ سال از 
ساخته شــدن «نان، عشــق...» و «کما» (آرش معیریان) 
همچنان طبق همان فرمول پیشــین پیش می رود تا این 
جایی که برخی صحنه ها را می توان با فیلم ها مطابقت 
داد؛ مثلا کلیشــه مرد فقیر و دختر پولدار و عشــقی که 
ســروکله اش در نیمه دوم فیلم پیدا می شــود، پیش از 
این در «گنج قارون» رواج داشــته و در دو اثر نام برده نیز، 

داستان اصلی را تشکیل می دهد.
یــا مثــلا صحنه رقــص «عطــاران» و «عزتــی» که 
-بی ارتباط با پیرنگ داســتانی- جایگزین حرکات موزون 
در فیلم هــاي گذشــته شــده اســت، از همــان فرمول 

پــس از انقلابی رقص «گلــزار» و «حیایــی» در «کما» 
الگوبــرداری می کند. به قول «ســعید عقیقی»: «قانون 
بقای فیلمفارســی مثل قانون بقای ماده و انرژی است: 
از بین نمی رود و نابود نمی شــود، فقط شــکلش تغییر 
می کند». ضمن اینکه نبود صحنه های بی ربط مغازله و 
رقص های زائد -کــه لااقل هرچه بود، مروج بی اخلاقی 
نبــود و صرفا یــک عمل کاملا عــادی امــا نامربوط به 
داســتان را به معرض نمایش می گذاشــت- جای خود 
را به دیالوگ های مردانه ضدزن داده اســت؛ بنابراین این 
«فیلمفارســی»های معلول به مراتــب از «خانم دلش 
موتور می خواد» خطرناک تر هســتند و «هزارپا» نیز یکی 

مثل همین هاست. 
دوونیــم: ســؤالی دیگــر: آیــا هرکســی می توانــد 
فیلم نامه ای مثل «هزارپا» را به ارشاد ارائه دهد و مطمئن 
باشــد که با پروانه ساخت مواجه می شود؟ اینکه وزارت 
ارشاد به این فیلم پروانه ســاخت داده، اصلا بد نیست، 
و وظیفــه آن وزارت، صدور پروانه ها اســت. اما اگر این 
رویکرد، شــامل همه اهالی سینما  شود و اکران فیلم ها 
معلول مسائل پشت پرده نباشد. آیا همه می توانند چنین 
دیالوگی را که یکی به دیگری می گوید: «بزنم؟» و دیگری 
می گوید: «تــو چرا همه ش می خوای بزنی؟ برو یه جای 
دیگه بزن!»، وارد متن شــان کننــد و آبی از آب هم تکان 
نخورد؟ قطعا چنین نیست. برای تابوشکنی هم باید در 
دسته آشناها قرار گرفت. حالا می شود یکی از مهم ترین 
علت های اضمحلال کمدی در سینمای ایران و تقلیلش 
بــه دیالوگ های عمدتا عریان جنســی را دریافت: وقتی 
تابوها را خود ســاکنان وزارت ارشاد به وجود آورده اند و 
خود نیز کارگردان تابوشــکن پرورش می دهند، وضعیت 

بهتر از این نمی شود. 
سه: متن «هزارپا» دارای یک قصه ساده است که به 

دلیل ناتوانی در بسط دادن نویسندگان (!) چند موقعیت 
مختلــف و بــا لحن هایی متفاوت وارد داســتان شــده. 
«رضا هزارپا» می خواهد دوباره از پای مصنوعی اش پول 
دربیــاورد و این بار عملیات کلاه برداری پیچیده تر اســت 
و گیر یک خانم ســخت گیر (با بــازی بی رمقِ بازیگرش: 
ســارا بهرامی) افتاده. این قصه ای است که می توانست 
موقعیت های جذابی تولید کند؛ اگر یک نویسنده کاربلد 
در میان بود و  موقعیت های فرعی حول روایت داستان 
اصلــی ایجاد مزاحمــت نمی کرد و اگر لحــن غالب را 
مخدوش نمی کرد . مثلا قضیه کیف ربوده شده چه بود؟ 
چه داخل کیف بود که موجب این همه همهمه و هیاهو 
شد؟ نکند کیف «مک گافین»ِ  آقای کارگردانش بوده؟ این 
وســط «مجاهدین» چه کاره بودند؟ چرا و به چه جرمی 
«منصور» (جواد عزتی) در انتها بازداشــت شد؟ تمرکز 
کارگردان بر ماشــین «دایی کامران» چه تأثیری در قصه 
اصلی داشــت؟ درواقع تقریبا همه موقعیت های فرعی 
را می توان حذف کرد بی آنکه لطمه ای به داستانِ کوتاه 
اصلی وارد شود: قضیه خرید و فروش مشروبات الکلی، 
رابطه مادر «منصور» (شهره لرستانی) و «دایی کامران»، 
حســادت پســرعموی «الهام» (سپند امیرســلیمانی) 
نسبت به «رضا هزارپا»، عشــق خانم «کمالی» (نعیمه 
نظام دوســت) به «رضا» و... همگی قابل حذف هستند. 
مشــکل اصلی متن مخدوش «هزارپا»، نبود یک پیرنگ 
است. اگر متن  دارای یک پیرنگ درست بود، موقعیت های 
فرعی- و متناســب با پیرنگ اصلــی- از خلال آن بیرون 
کشــیده می شد؛ اما متن بیش از حد ناشیانه نوشته شده 
و حاصلش موقعیت های متضاد فراوان است که در یک 
مؤلفه با هم اشــتراک دارند: رفتارها و حرف های جنسی 
ســطح پایین و عصبیت من جایی به اوج رسید که دیدم 
آقای کارگردانش با «نعیمه نظام دوســت» همان کاری 
را کرده که «رضا عطاران» با «سوســن پرور»؛ یعنی یک 
بازیگر را به ســبب فیزیک یا چهره اش مورد تمسخر قرار 
می دهند و بازیگر هم چاره ای  جز تن دادن به این حقارت 

ندارد. 
سه ونیم: «هزارپا» فارغ از ارزش های سینمایی، اثری 
است که به وضوح نشــان می دهد ساکنان وزارت ارشاد 
هیــچ آیین نامه ای و  معیــاری برای سانســور و توقیف 
فیلم ها ندارند؛ مگر حواشی پشت پرده و تفاوت های آشنا 
میان نزدیکان و غیرنزدیکان. هرچند پیش از نمایش این 
«چیز» هم با این معیارها آشنا بودیم، اما «هزارپا» دوباره 
-و این بار به صراحت- موضع ارشــاد را عیان کرد، ضمن 
آنکه «هزارپا» مــدام  بیماری فرهنگی و اجتماعی ایران 
امروز را یادآوری می کند؛ یک بیماری همه گیر که ناشــی 
از ســرخوردگی های این سال هاســت و حالا در بستری 
از کاري ســطح پایین، برون ریزی می کنــد و می خنداند. 
«هزارپا» معلول معلولیت فرهنگ ماســت و همه چیز 

هست جز یک اثر سینمایی؛ یک فیلم. 

نقدی بر فیلم «هزارپا» به کارگردانی ابوالحسن داوودی

معلولِ معلولیت

گذر صد اثر از نیم میلیارد
 9 روز تا پایان صد هنرمند

بررسى تأثیر عباس کیارستمى بر هنر معاصر ایران
 در یک مستند

ســومین جمعه بیست وششــمین «صــد اثر صد 
هنرمند» در حالي از راه مي رسد که این رویداد تابستانه 
بــه پرفروش ترین دوره خود در تمام این ســال ها بدل 
شــده اســت. فروش ۵۸۰ میلیون توماني ۹۶ نقاشــي 
و مجســمه در این روزهاي دشــوار اقتصادي یک خبر 
خوش براي بازار هنر ایران است؛ نکته جالب توجه این 
است که جوانان و هنرمندان شهرستاني سهم بسزایي 
در ایــن فروش دارند؛ درحالي که رکــورد گران ترین آثار 
فروخته شــده در اختیار نام هاي معتبري مانند پیلارام، 
ملکونیان، مافي، لاشــایي و... است ؛ اما از منظر تعداد 
آثار فروخته شــده، هنرمندان نسل میاني و به خصوص 
جوان ها در صدرنــد: آرمان یعقوب پور با فروش هفت 
اثر پیشتاز است، شمس الدین غازي، هنرمند شیرازي و 
مرتضي دره باغي هر یک با فروش پنج کار، منیر قنبري، 
هنرمند اصفهاني، فاطمه ماندگار و مینا نراقي هر یک 
سه کار، سیدمحمد احصایي، رضا مافي، فریده لاشایي 
و پارســا پاینده از اصفهان، رضا پورزرین از مشــهد، ندا 
معین افشاري و فرشته وفایي هر یک با فروش دو اثر در 
رتبه هاي بعدي اند. در صد اثر صد هنرمند بیست وششم، 
فروش مجســمه هم با اقبال شایان توجه روبه روست: 
از محمدحســین مظفري، هنرمند بوشــهري، سه اثر، 

امیر حصــاري دو اثر، کیوان 
خرم آبادي،  هنرمند  بیرانوند، 
و  قره باغــي  رضــا  کار،  دو 
شــمس الدین غازي هر یک، 
یك اثر فروخته شده است. با 
گذشت ۱۰ روز از افتتاحیه این 
نمایشگاه تعداد زیادي از آثار 
اولیه به فــروش رفته و آثار 

جدیدي از هنرمندان جایگزین آنها شده است. بنابراین 
گالري گلســتان این روزها با چهره جدیدي از این اتفاق 
فرهنگي- اقتصادي، میزبــان علاقه مندان به هنرهاي 
تجسمي است. با گشتي در گالري و تماشاي دیوارهاي 
پوشیده از تابلوهاي کوچک و بزرگ، آثار بسیار متنوعي 
به چشــم مي آید که مي توانند ســلایق مختلف را به 
خود جلب کنند. طبیعت و گل، ســوژه بیشتر آثار است 
و به نظر مي رســد در هجوم مدرنیته و زندگي شهري، 
هنرمندان به دنبال روزنه اي براي ارتباط با دنیاي واقعي 
و دست نخورده طبیعي هستند. هرکدام از هنرمندان با 
دیدگاهــي متفاوت به طبیعــت پرداخته اند و در میان 
این دســته از آثار، از کار واقع گرا تا آثار شخصي و ساده 
به چشــم مي آید. نام هاي بزرگي هم در این میان دیده 
مي شود: کیخسرو خروش منظره اي از روستا را نقاشي 
کرده، از فریده لاشایي تابلویي با گل هاي بنفش در میان 

برگ هاي ســبز به نمایش درآمده که تنها با لکه هایي 
از رنگ شــکل گرفته و آرمان یعقوب پور مثل همیشه 
طبیعتي ســاده و دلنشین را نقاشي کرده است. نقاشي 
آبرنــگ هم یکي از بخش هاي مــورد توجه هنرمندان 
این نمایشــگاه اســت. بسیاري از نقاشــان سوژه هایي 
معمــول را براي کار خود انتخاب کرده اند و همان طور 
که اغلب دیده مي شــود، گل ها و مناظــر طبیعي را با 
لطافت آبرنگ به تصویر کشــیده اند، اما تعداد دیگري 
از هنرمنــدان آبرنگ را بــراي تصویرکردن موضوعاتي 
متفاوت بــه کار برده اند؛ مانند امیر حصاري که فضاي 
داخلي یک اتاق را با لوازم آن به تصویر کشــیده است 
و... . مجسمه ها بخش جذاب دیگري هستند که جلب 
توجه مي کنند: حسن حاضرمشار اسب هاي پاپیه ماشه 
را ارائه کرده اســت و پرنده هاي کاغذي امیر حصاري 
با تکنیک جالب توجه خود در گوشه وکنار گالري دیده 
مي شــوند. از ایرج زند مجســمه کوچکي به نمایش 
درآمده که بار دیگر آدمي رها در باد را تجسم مي کند و 
رضا قره باغي در مجسمه هایش آدم هایي چندتکه شده 
را نمایــش داده اســت. جدا از آثار هنرمنــدان جوان، 
مانند همیشه بخشي از نمایشگاه صد اثر، صد هنرمند 
به آثار اســتادان هنر اختصاص دارد. نقاشیخط محمد 
آثــار  معــدود  از  احصایــي 
نمایشگاه است  بزرگ  نســبتا 
و از ابراهیــم حقیقــي اثري 
کالیگرافي به نمایش درآمده 
تابلوي بهرام دبیري،  اســت. 
ماهي هاي شــناور در حوض 
را نمایش مي دهد و از حجت 
شــکیبا تابلویي دیده مي شود 
که یکي از همان زنان بیرون آمده از  کاشــي  هاي سنتي 
را یادآوري مي کند، امــا بهمن محصص از جذاب ترین 
نام هاي نمایشــگاه اســت که گران ترین اثر نمایشگاه 
متعلق به اوست. سه سیب که روي زمینه سبز یشمي 
قرار گرفته اند ۸۵ میلیون تومان قیمت دارند و طراحي 
جغد سیاه وســفید محصــص نیز ۵۵ میلیــون تومان 
قیمت گذاري شده است. قطعه چلیپا، اثر غلامحسین 
امیرخاني، از معدود آثار هنر ســنتي ایران است که در 
این نمایشگاه حضور دارد و از هوشنگ پزشک نیا پرتره 
مردي سفیدمو به نمایش درآمده. بیست وششمین صد 
اثر صد هنرمند، با ارائه آثار ۱۸۲ هنرمند عصر جمعه، 
دوازدهم مرداد، افتتاح شــده و تا سي ام مرداد هر روز 
(غیر از پنجشنبه ها) از ساعت چهار تا هشت بعدازظهر 
در گالري گلســتان به نشاني دروس، خیابان کماسایي، 

پلاک ۳۴ دایر است.

فیلم مســتند «همراه با باد»، بــه کارگردانی مهدی 
شــادی زاده و تهیه کنندگی مازیار چشــم علایی، مراحل 
پیش تولیــد خود را آغاز کرد.  «همراه با باد» به بررســی 
تأثیر عباس کیارستمی بر هنر معاصر ایران می پردازد.  در 
این فیلم مستند شخصیت های فرهنگی و هنری درباره 
تأثیر کیارســتمی در هنرهای مختلف صحبت می کنند. 
اخیرا آیدین آغداشــلو، نقاش و پژوهشگر هنر، برای این 
مســتند جلوی دوربین رفت و از عباس کیارستمی که به 

گفته او مشــهورترین هنرمند ایران در جهان بعد از عمر 
خیام است، صحبت کرد.   شادی زاده، کارگردان «همراه 
با باد»، گفت: شعاع هنر کیارستمی بسیار گسترده است. 
او ســینماگری مؤلف و جریان ســاز بود که علاوه بر هنر 
هفتم، در هنرهای دیگری مثل نقاشــی و عکاســی نیز 
سررشــته داشت. او حتی صنعتگری قهار بود. به همین 
علت تصمیم گرفتیم که ردپای کیارستمی را در هنرهای 

دیگر دنبال کنیم.  

دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید تجهیزات و دستگاه ها به شرح 
جدول ذیل بر اساس مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه اقدام نماید. ازمتقاضیانی که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و 
تحویل پیشــنهاد طبق برنامه زمان بندي ذیل از طریق سامانه ستاد به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR اقدام و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را 
شامل پاکت های (الف) ، (ب) و (ج) تهیه و به صورت فایل های PDF در زمان مقرر در سامانه فوق درج نمایند. در ضمن یاد آور می گردد کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 WWW.SETADIRAN.IR از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. به پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت دریافت اسناد از مناقصه گزار: از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱. 
مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گزار: روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واریز به شماره حساب ۵۵۶۰۳۱۲۲۱۱ با شناسه ۳۰۰۳۷۸۰۶۳۱۸۵   

بانک ملت شعبه میدان امام(ره)ساری یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار سررسید ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
 WWW.SETADIRAN.IR محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس 
تذکر: پیشــنهاد دهنده موظف می باشد علاوه بر بارگذاري اســناد دریافتی وهمچنین تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه ،اصل سند تضمین شرکت در  

فرآیند ارجاع کار را تا ســاعت۱۵/۳۰ روز یکشــنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در قالب پاکت الف به صورت لاک و مهر شده به آدرس ساري- سه راه جویبار– دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران-طبقه همکف – اداره مناقصات و قراردادها تحویل نمایند . کد پستی : ۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱

زمان گشــایش پیشنهادها: زمان تشــکیل جلسه اول کمیسیون مناقصه روز دوشــنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲  و زمان تشکیل جلســه دوم کمیسیون مناقصه روز  
دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹  - طبقه همکف - اتاق تحول اداری . 

 اداره مناقصات و قراردادهای دانشــگاه با شــماره تلفن ۳۳۰۴۴۱۰۹-۰۱۱ و اداره تجهیزات پزشــکی با شــماره تلفن ۳۳۰۴۴۲۶۹-۰۱۱   آماده پاسخگویی به  
سوالات می باشند. 
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بیمارستان جدید التاسیس شهرستان بهشهر

خرید دستگاه اکسیژن سازمرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری
خرید دستگاه اکسیژن سازمرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر

خرید تجهیزات آزمایشگاه
خرید تجهیزات آشپزخانه

خرید تجهیزات رختشویخانه
خرید تجهیزات قفسه بندی بخشهای عمومی و استریل مرکزی

خرید بایگانی ریلی

روش مراحل بررسی مناقصهموضوع مناقصه

یک مرحله ای

دو مرحله ای


